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روزي روزگاري، سال هاي بسيار بسيار دور در سرزمين ژاپن زن و شوهري 
زندگي مي كردند كه بسيار حريص بودند. آنها هرگز اجازه نمي دادند كسي در 

اموال و دارايي هايشان سهيم شود و تمام اوقات مراقب دزدها بودند. 
يك روز كه مرد در مزرعه مشغول كار بود، همسرش براي پر كردن سطل آب از بشكه اي 
كه از آب باران پر شده بود بيرون رفت. سطح آب مثل شيشه صاف بود و چون آينه مي درخشيد. 
به محض اينكه زن به داخل بشكه ي آب نگاه كرد فكر كرد كه زن ديگري را ديده كه در حال 

نگاه كردن به او بود. 
او به سرعت دويد تا شوهرش را بياورد و فرياد زد: «عجله كن بيا، يه زن مي خواد آب ما رو 

بدزده. چرا اون درست اين موقع روز داخل بشكه ي آب بارون ما قايم شده.» 
مرد با عجله به سمت بشكه رفت و با دقت بسيار داخل بشكه را نگاه كرد اما هيچ زن غريبه اي 
كه آنجا پنهان شده باشد، نديد، بلكه او يك مرد غريبه را ديد كه داخل بشكه ي آب پنهان شده 

بود. به وضوح روشن بود كه دزد از ته بشكه به او خيره مي نگريست. 
او با صداي بلند به همسرش گفت: «چرا ما بايد دو تا دزد تو خونه مون داشته باشيم كه آب داخل 

بشكه مون رو بدزدن. ما بايد فوراً جلوشون بگيريم. بيا بهم كمك كن. يالا عجله كن.» 
زن به سرعت خودش را به لب بشكه رساند. درست همان لحظه هر دو با هم به داخل بشكه 
پريدند به اين اميد كه دزدها را غافلگير كنند. آنها كاملاً در آب بشكه فرو رفته بودند و در حال 

دست و پا زدن بودند. آنها به اين طرف و آن طرف چنگ زدند 
تا دزدها را بگيرند. اما تنها چيزي كه دستگيرشان شد چيزي جز 

خودشان نبود. 
آنها تازه وقتي كه مثل موش آب كشيده از داخل آن بشكه ي بزرگ 

بيرون آمدند متوجه شدند كه هيچ كس آنجا پنهان نشده بود. 
خوب به نظر شما آنها واقعاً چه چيزي ديده بودند؟ 
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